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 چکیده
اشد. بسازند گورپی در جنوب باختری ايران میرسوبی و نوسانات عمق ديرينه حوضه رسوبی ها، محیطههدف از اين پژوهش، بررسی ريزرخسار

های عمیق يک حوضه گرديد. نبود شواهد رسوبی از ای منجر به شناسايی سه ريزرخساره مربوط به بخششناسی و رخسارهمطالعات سنگ

یانگر دار به شلف لبهیدی مشخصيیدی و پیزويهای آنکوهای ريفی، رخسارهها، رسوبات لغزشی و ريزشی، رخسارهتوربیدايتجمله کلسی

باشد. بر اساس نسبت درصد فرامینیفرهای پلانکتونیک به فرامینیفرهای بنتیک و گذاری سازند گورپی در يک بخش عمیق حوضه میرسوب

های مورد های عمده سازند گورپی در برشبرای بخشD = e (3.58718+ (0.03534 × %P)) و با استفاده از فرمول  3درصد مورفوتايپ 

باشد. می (Basin)های اين سازند در بخش عمیق حوضه گذاری رخسارهمتر معرفی گرديد که بیانگر رسوب 242تا  454مطالعه، عمقی بین 

ک حوضه عمیق نشینی اين رسوبات در يهای اين سازند بیانگر تهفراوانی روزنداران پلانکتونیک نظیر الیگوستژينید و گلوبوترونکانا در رخساره

بررسی  هستند. (Deep shelf)ای شلف عمیق های وابسته به کمربند رخسارههای اين محیط دارای ويژگیای که رخسارهد به گونهباشمی

انگر آن های مورد مطالعه، نشهای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برشی رسوبی سازند گورپی بر اساس مورفوتايپتغییرات عمق ديرينه حوضه

اشد بداران منطبق بر روند بر انبارش رسوبی میهای روزندارای روندی پسرونده بوده که اين روند بر اساس مورفوتايپ است که سازند گورپی

ی تا وکستونی  های مادستونمیانی و مائیستريشتین پسین با گسترش رخساره -ای که بیشترين عمق حوضه به زمان کامپانین پسینبه گونه

 اشد. بهای وکستونی تا پکستونی میبوط به زمان سانتونین تا کامپانین پسین با گسترش رخسارهو کمترين عمق حوضه رسوبی مر
 

 سازند گورپی، محیط رسوبی، ريز رخساره، مورفوتايپ کلیدی:گان واژ
 

 پیشگفتار -2

های حوضه شناخت در زيادی اهمیت از ديرينه عمق تعیین

 است. برخوردار هاآن تحلیل و تجزيه و قديمه رسوبی

 آمدگی بالا تاريخچه بازسازی در موضوع اين اهمیت اصلی

ی رسوبی است )وندرزوان و همکاران، و فرونشینی حوضه

 معمولاً ی رسوبیعمق حوضه تعیین برای (. امروزه1994

 الگوهای از روش اين شود. درمی استفاده هامیکروفسیل از

شود. می استفاده های بنتونیک و پلانکتونیکگونه توزيع

 برای داران بنتونیک و پلانکتونیکروزن از گسترده استفاده

 در زياد و فراوانی تنوع علت به ديرينه هایمحیط بازسازی

 وسیع و محدوده حاضر عهد تا کامبرين از حضور رسوبات،

 ترينتا عمیق عمقکم شورلب هایآب از هاآن زيست

عواملی نظیر ذخاير غذايی،  است. اقیانوس هایبخش

های سطحی آب، شوری، اکسیژن، نفوذ نور، چگالی جريان

داران را تحت تأثیر قرار زيستی روزنی آب، شرايط و چرخه

دهد و يکی از مهمترين عوامل دخیل در اين امر، عمق می

ای که با (، به گونه2415آب است )هارت و همکاران، 

داران پلانکتونیک به بنتیک افزايش عمق نسبت روزن

(. همچنین نسبت 2411يابد )مارای و همکاران، افزايش می

داران پلانکتونیک بیانگر عمق زی به روزنروزنداران کف
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سازند گورپی  (.2444باشد )هارت، ی رسوبی میحوضه

رديف شیلی است که در جنوب باختری ايران به خوبی 

توسعه يافته است. معمولاً اين سازند به صورت همساز بر 

گیرد. در ارتفاعات زاگرس روی سازند آهکی ايلام قرار می

سازند گورپی تغییر  و فارس مرکزی که سازند ايلام به

دهد، سازند گورپی از طريق ناهمسازی رخساره می

تورونین بر روی سازند سروک  -فرسايشی بعد از سنومانین

گیرد. در چنین وضعیتی سن طبقات پايینی سازند قرار می

ی (. در حوضه1332رسد )مطیعی، گورپی به سانتونین می

بور و امیران رسوبی زاگرس، چهار سازند ايلام، گورپی، تار

 باشند. برشمعرف بخش بالايی کرتاسه در اين حوضه می

نمونه سازند گورپی در تنگ پابده، واقع در شمال شهرستان 

ظر ـباشد. از نیـمسجد سلیمان )میدان نفتی لالی( م

متر شیل  324شناسی، برش نمونه اين سازند  شامل سنگ

سوبی ی ر(. در حوضه1335باشد )آقانباتی، و مارن می

فارس داخلی، رخساره آهکی سازند تاربور، به طور بین 

 شود. اگر چه مرز زيرينانگشتی جانشین سازند گورپی می

سازند گورپی با سازند ايلام در زير تدريجی دانسته شده، 

تواند نشانگر ناپیوستگی ولی سطح هوازده در اين مرز می

 نیزخفیف باشد و با يک زون هوازده حاوی ترکیبات آهن 

(. حد بالايی اين سازند در برش 1332همراه است )مطیعی، 

های شیلی نمونه، سازند پابده است. اين حد در قاعده لايه

ای و سیلتی بوده و طبقات ابتدايی ارغوانی رنگ که ماسه

شود، اين حد دهد، انتخاب میسازند پابده را تشکیل می

مسازی تماس در فارس و بعضی از نواحی خوزستان با ناه

فرسايشی همراه است ولی در لرستان ظاهراً همساز است 

ی های کرتاسه زاگرس رخساره(. سنگ1332)مطیعی، 

سنگی يکسانی ندارند و در شرايط رسوبی همسان نهشته 

ی رسوبی لرستان، توالی کرتاسه، شامل اند. در حوضهنشده

های تیره رنگ غنی از مواد آلی پلاژيک است، در حالی شیل

های کرتاسه پايین بیانگر در ناحیه فارس، رخنمون که

های سکويی است و لذا پذيرفته شده است که در کربنات

ناحیه لرستان، دريای کرتاسه بیشترين ژرفا را داشته و 

های سکويی فارس، نشانگر ای به کربناتتغییرات رخساره

(. مرز بالايی 1335کاهش ژرفا در آن امتداد است )آقانباتی، 

ر ای که دزند گورپی با سازندهای مختلف است به گونهسا

ی رسوبی لرستان مرز بالايی جنوب و جنوب باختری حوضه

های ارغوانی سازند پابده و با شواهدی سازند گورپی با شیل

 از ناپیوستگی فرسايشی است.

ی حالی است که در بخش شمال خاوری حوضهاين در 

سازند گورپی، سازند فلیشی رسوبی لرستان مرز بالايی 

باشد. سازند گورپی، در همه جا همزمان نیست، یران میـام

در نواحی فارس و خوزستان مرز زيرين گورپی، سانتونین 

ای هو مرز بالايی آن ماستريشتین است. در لرستان، لايه

 های بالايی تا پالئوسن ادامهزيرين به سن کامپانین و لايه

ی در زاگرس به جهت پگور (. سازند1335انباتی، قدارد )آ

پالئوژن و نیز دارا بودن استعداد  -در بر داشتن مرز کرتاسه

سنگ منشأ و پوش سنگ مخازن موجود در سازند سروک 

دارای اهمیت فراوانی است. همچنین با توجه به اينکه 

گذاری اين سازند دريای باز و عمیق است، محیط رسوب

ا مطالعه بايواستراتیگرافی باين سازند استعداد خوبی جهت 

های فسیلی پلانکتونیک را دارد. مطالعه استفاده از گروه

با  ها، امکان تطابقها و تعیین سن نهشتهدقیق اين بايوزون

کند. هدف از اين پژوهش ديگر نقاط دنیا را فراهم می

ها و محیط رسوبی سازند گورپی و مطالعه ريزرخساره

سازند در بررسی نوسانات عمق  های اينکاربرد مورفوتايپ

ی رسوبی زاگرس، جنوب باختری ايران ديرينه در حوضه

باشد. از آنجايی که اين مطالعات برای اولین بار در می

گیرد امید است نتايج اين منطقه مورد مطالعه صورت می

 پژوهش کلیدی برای ساير پژوهشگران بعدی باشد.
 

 طالعههای مورد مموقعیت جغرافیایی برش -1

رداری بشناسی از رسوبات سازند گورپی نمونهدو برش چینه

و مورد مطالعه قرار گرفت که تحت عناوين برش 

 شناسی فراشبندعسلويه و برش چینه -شناسی جمچینه

های دسترسی گذاری گرديد. موقعیت جغرافیايی و راهنام

 .(1باشد )شکل های مورد مطالعه به شرح زير میبه برش
کیلومتری  35عسلويه واقع در  -شناسی جمنهبرش چی

باشد. مسیرهای ارتباطی اين منطقه، شمال شرقی جم می

د. باشعسلويه )منطقه پارس جنوبی( می -راه اصلی شیراز

طول شرقی و  52˚ 22 43˝مختصات جغرافیايی اين برش 

شناسی باشد. برش چینهعرض شمالی می 23˚ 43́ 12˝

فراشبند از رسوبات سازند گورپی که از راه اصلی  فیروزآباد 

ناسی  شباشد اين برش چینهفراشبند، قابل دسترسی می -

در شمال شهرستان فراشبند، واقع گرديده است. مختصات 

رض شمالی و ـع 23˚ 53́ 15˝جغرافیايی اين برش 

 باشد. طول شرقی می  52˚ 40́ 45˝
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 های مورد مطالعههای دسترسی به برشموقعیت جغرافیایی و راه .2شکل 

Fig. 1. Geographical location and access ways to the studied sections 
 

 شناسی منطقه مورد مطالعهزمین -1

(، منطقه مورد 1925بندی )جیمز و وايند، تقسیمبر اساس 

شناسی زاگرس در محدوده  فارس مطالعه از نظر چینه

بندی علوی )علوی، داخلی قرار دارد. بر اساس تقسیم

خورده تراستی زاگرس ( اين منطقه در کمربند چین2440

(ZFTB)  واقع شده است. سازندهای موجود در منطقه مورد

زمانی از قديم به جديد شامل سازندهای مطالعه به ترتیب 

باشند. در منطقه مورد سروک، گورپی، پابده و آسماری می

شد بامطالعه، مرز زيرين سازند گورپی با سازند سروک می

که اين مرز به صورت ناهمسازی فرسايشی  بوده و با حفرات 

شود )شکل هايی از اکسید آهن مشخص میانحلالی و افق

اشد بسازند گورپی با سازند شیلی پابده می (. مرز بالايی2

که اين مرز نیز به صورت ناهمسازی فرسايشی  بوده و در 

شود. وجود سازند  آن آثار فراوانی از اکسید آهن مشاهده می

آهکی سروک نیز در مرز زيرين سازند گورپی در اين منطقه 

باشد. در هر دو برش سازند گورپی بر روی قابل مشاهده می

ند سروک قرار گرفته و خود توسط سازند پابده پوشیده ساز

بندی ساختاری ايران (. بر اساس تقسیم2شده است )شکل 

؛ و اشتوکلین، 1925؛ جیمز و وايند، 1904فالکون، )توسط 

خورده قرار داشته و برش فراشبند در زاگرس چین (1901

از نظر ساختاری، در منطقه فارس داخلی واقع است. برش 

عسلويه نیز از نظر ساختاری در زون  -شناسی جمچینه

خورده و در ناحیه هینترلند بندرعباس واقع زاگرس چین

 (.1302شده است )مطیعی، 
 

 روش مطالعه -2

ــاره ــازند به منظور مطالعه ريزرخس ــوبی س ها و محیط رس

عسلويه و فراشبند  -شناسی جمهای چینهگورپی در برش

 برداریی با فواصل نمونهنمونه سنگ 113و  135به ترتیب 

ـــت گرديـد. تمام نمونه 5/1تـا  1منظم  های متری برداش

ــده جهت تهیه  ــت ش ــکوپی به  برشبرداش نازک میکروس

ــد و پ  از تهیه و آماده ــگاه انتقال داده ش ــازی آزمايش س

ـــکو  نوری نوع  هـایبرش ـــتفاده از میکروس نازک با اس

Olympus- BH2  مـورد مطــالعــه قرار گرفتنــد. جهــت

ـــنگنام ـــیمگذاری س بندی دانهام ها )پتروگرافی( از تقس

ها و محیط رسوبی از ( و جهت تفسـیر ريزرخساره1922)

( اســتفاده شــده است. جهت 2414بندی فلوگل )تقسـیم

گذاری سازند گورپی در تعیین عمق ديرينه حوضه رسوب

 40نمونه فسیل مربوط به  244های مورد نظر تعداد برش

به صـــورت تصـــادفی انتخاب گرديد و  نمونه مقطع نازک

توســط میکروســکو  نوری دو چشــمی مورد مطالعه قرار 

یک بران پلانکتونیک به بنتونگرفتند. در ابتدا نســبت روزن

 ها مشخص گرديد.و سپ  عمق ديرينه آن
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عسلویه، دید به سمت شمال خاوری( و  -های مورد مطالعه. الف )برش جمگسترش سازندهای سروک، گورپی، پابده و آسماری در  برش .1شکل 

 )برش فراشبند، دید به سمت جنوب باختری( ب

Fig. 2. Spread of Sarvak, Gurpi, Pabdeh and Asmari formations in the studied sections. a: (Jam-Asalouyeh section, 

looking towards the northeast) and b: (Farashband section, looking towards the south-west) 
 

 نتایج و بحث -5

 نگاریچینهسنگ -5-2

شناسی منطقه مورد مطالعه، مرز بر اساس نقشه زمین

زيرين سازند گورپی در هر دو برش مورد مطالعه، سازند 

باشد که مرز اين دو سازند به صورت  ناپیوستگی سروک می

راوان و ـحلالی فـفرات انـباشد. وجود حفرسايشی می

ی های اکسید آهن در مرز بین سازند سروک و گورپندول

ز بالايی باشد. مرتائید کننده مرز ناپیوستگی فرسايشی می

ای سازند گورپی، واحد شیل ارغوانی رنگ بخش قاعده

سازند پابده بوده که نیز به صورت ناپیوستگی فرسايشی 

باشد. بر خلاف ديگر مناطق زاگرس و به ويژه در حوضه می

های آهکلرستان که در داخل توالی سازند گورپی، سنگ

دار از جمله بخش لوفا )عضو سیمره(  و یم لايه فسیلضخ

شود، در اغلب نواحی فارس آهک امام حسن ديده میسنگ

شناسی زيادی نداشته، همانند سازند گورپی تنوع سنگ

های های مورد مطالعه به طور عمده از مارن و شیلبرش

خاکستری رنگ تشکیل شده است. ضخامت سازند گورپی 

حاظ ـتر بوده و به لـم 122سلويه، ـع -مـرش جـدر ب

باشد )شکل ای، شامل واحدهای سنگی زير میچینهسنگ

های شیلی به دلیل سست الف(: لازم به ذکر است نمونه 3

های مخصوص تهیه مقطع نازک بودن ابتدا در چسب

ها مقطع ور شده و  پ  از سخت و محکم شدن از آنغوطه

 نازک تهیه شده است.

های خاکســتری رنگ تیره نازک لايه  با لمتر، شــی 40( 1

   .آثاری از مواد آلی

های خاکسـتری روشن، متوسط تا نازک متر شـیل 41( 2

 لايه.

 رنگ، نازک لايه.آهک شیلی کرممتر سنگ 24( 3

  های خاکستری، نازک لايه.متر شیل 39( 4

های خاکســتری رنگ، نازک تا متوســط متر شــیل 19( 5

 لايه. 

ضخامت اين سازند )گورپی( در برش فراشبند، و همچنین 

ــنگ 144 ــامل واحدهای چینهمتر بوده و از نظر س ای، ش

 ب(: 3باشد )شکل سنگی زير می

 های خاکستری رنگ نازک لايه.متر، شیل 30( 1

های خاکسـتری روشن، متوسط تا نازک متر شـیل 41( 2

 لايه.

 آهک شیلی کرمی رنگ، نازک لايه.متر سنگ 13( 3

 های خاکستری، نازک لايه.متر شیل 32 (4

 متر، شیل خاکستری روشن، نازک تا متوسط لايه. 12 (5

 آهک شیلی کرم رنگ، نازک لايه .متر سنگ 5( 2

سـن سـازند گورپی در هر دو برش مورد مطالعه بر اساس 

)دالوند  باشدماستريشتین می -محتويات فسیلی کامپانین

 (.2419و همکاران، 
 

ها و محیط رسوبی سازند گورپی ریزرخسااره -5-1

 های مورد مطالعهدر برش

های دقیق شناسايی محیط رسوبی، مطالعه و يکی از روش

ها در مقاطع نازک میکروسکوپی است. بررسـی ريزرخساره

در اين رابطـه نوع زمینـه، اجزا و قطعات کربناته )آلوکم و 

يش )بافت و ارتوکم(، غیر کربنـاتـه و نحوه قرارگیری و آرا

ها به ها عوامل اصـلی شــناسـايی ريزرخســارهفابريک( دانه

، شناسیآيند. با توجه به آنچه در رابطه با سنگشـمار می

نوع سـیسـتم رسـوبی حاکم و عمق حوضه رسوبی سازند 

های کربناته پلاژيک دانیم، در اينجا با رخســـارهگورپی می

ر متشــکل از عناصــر زيســتی شــناور مواجه هســتیم که ب
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ــاره ــاس ريزرخس ــتاندارد فلوگل )اس ( قابل 2414های اس

ـــند. در اين برشبندی میگذاری و طبقهنـام ـــه باش ها س

ريزرخســاره کربناته و يک رخســاره شــیلی مربوط به يک 

ای دريای باز )شلف عمیق( شناسايی شده کمربند رخساره

 است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

سن سازند گورپی در هر دو برش مورد  ؛)برش فراشبند( عسالویه( و ب -های مورد مطالعه. الف )برش جمای برشچینهساتون سانگ .1شاکل 

 (.  1429باشد )دالوند و همکاران، ماستریشتین می -مطالعه بر اساس محتویات فسیلی کامپانین

Fig. 3. The stratigraphic column of the studied sections. a (Section of Jam-Asalouyeh) and b(Section of Farashband). The age 

of Gurpi Formation in both sections studied is based on Campanion-Maastrichtian fossil contents (Dalvand et al., 2019(. 
 

 ای مربوط به دریای بازکمربند رخساره

عســـلويه و  -ای در هر دو برش جماين کمربند رخســاره

ريزرخساره کربناته و يک رخساره برش فراشبند دارای سه 

های شناسايی شده معادل با باشـد. ريزرخسـارهشـیلی می

( 2414های استاندارد فلوگل )از رخساره 3رخساره شماره 

ـــاره ـــلف عمیقبوده و  مربوط بــه کمربنــد رخس  1ای ش

 (.5و  4 هایشکلباشند )می

اين رخساره در مطالعات صحرايی در هر : رخسااره شیلی

ـــارهدو برش  های کربناته مورد مطـالعه در تناوب با رخس

ـــد بـه گونـهمی ای کـه در کل توالی مورد مطالعه به بـاش

ـــورت تنـاوب ـــود. اين های کوچک مقیاس ديده میص ش

 14های رخساره با رنگ خاکستری کمی تیره در ضخامت

ــانتی ــود. در اين متری ديده می 5/1متری تا حداکثر س ش

                                                 
1 Deep shelf 
2 Bioclast Mudstone 

شــود و یريت به وفور ديده میهای هوازده پرخســاره ندول

ها در مناطق عمیق يک يکی از دلايل تشکیل اين رخساره

ــیل ــلف کربناته وجود ش ــتری تیره غنی از ش های خاکس

ـــد کـه در تنـاوب بـا کربنـاتپیريـت می های حاوی بـاش

؛ 2422گل و همکاران، باشــد )بايتروزنداران پلانکتون می

2423.) 
 

 های کربناته   ریزرخساره

اين ريزرخساره بیش : 1رخسااره بایوکلست مادستونریز

ــد گل 94از  ــد  14آهکی )میکرايت(، و حداکثر درص درص

روزنداران پلانکتونیک تشــکیل شده است که در رخنمون 

های خاکستری تا کرم رنگ آهکصحرايی به صورت سنگ

ـــط لايه ديده میبـا لـايه ـــود. اين بندی نازک تا متوس ش
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اندکی روزنداران پلانکتونیک  ريزرخســاره، شــامل مقادير

باشـــد و به طور کلی اجزای اســـکلتی و غیراســـکلتی می

باشد. اين ريزرخساره درصد می 14موجود در آن کمتر از 

نســبت به دو ريزرخســاره ديگر موجود در اين ســازند،  از 

ـــورت پراکنـده در  فراوانی کمتری برخوردار بوده و بـه ص

شود. گل ی مشاهده میهای توالی سازند گورپبرخی از افق

ـــور  ـــتیبــان بودن اين ريزرخســـاره، بــه همراه حض پش

فرامینیفرهای پلانکتونیک به صورت اندک و شناور در يک 

نشست اين ريزرخساره در يک محیط زمینه گلی، بیانگر ته

ی اآرام و به دور از هرگونه آشــفتگی محیطی بوده به گونه

انرژی و کم اکسیژن که اين ريزرخساره در يک محیط کم 

ذاری گوفانی رسوبتتر از سطح اثر امواج دريای باز و پايین

؛ 2414بیشاوی و همکاران، غ؛ 2414نموده است )فلوگل، 

 (.  2423شرفی و همکاران، 
 

 
 باشد.های کربناته مینمایی از رخساره شیلی تشکیل شده در سازند گورپی که در تناوب با رخساره .2شکل 

Fig. 4. A view of the shale facies formed in the Gurpi Formation, which alternates with the carbonate facies. 
 

 
رخساره وکستون ریز عسلویه(. ج: -رخساره مادستون بایوکلستی )برش جمفراشبند(. ب: ریزرخساره مادستون بایوکلستی )برش الف: ریز .5شکل 

خساره ررخساره پکستون بایوکلستی )برش فراشبند(. و: ریزعسلویه(. ه: ریز -رخساره وکستون بایوکلستی )برش جم بایوکلستی )برش فراشبند(. د: ریز

 عسلویه(. -پکستون بایوکلستی )برش جم 
Fig. 5. a: Bioclast mudstone microfacies (section of Farashband). b: Bioclast mudstone microfacies (Jam - Asalouyeh section). 

c: Bioclastic wackestone microfacies (Farashband section). d: Bioclastic wackestone microfacies (Jem – Asalouyeh section). e: 

Bioclastic packstone microfacies (Farashband section). And f: Bioclastic packstone microfacies (Jam – Asalouye section). 
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اين : 2ریزرخساااره پلاانکتونیاک فرامینیفرا وکسااتون

ـــاره از  ـــد گل 05تا  25ريزرخس های آهکی و خردهدرص

 35تا  25سیلتايت(، و دارای )کلسی بسـیار ريز بايوکلست

ــا درصــــد غــالــب  درصــــد روزنــداران پلــانکتونیــک ب

Globotroncuna  وOligosteginid  .تشــکیل شــده اســت

ـــورت  ـــحرايی بــه ص اين ريزرخســــاره در رخنمون ص

ـــنـگ ـــتری تا کرم رنگ با لايهآهـکس بندی های خاکس

شــود اجزای اصــلی اين ريزرخســاره را متوســط ديده می

ـــکیل میفرامینیفر  دهند که در يکهـای پلانکتونیک تش

ـــتیبـان( قرار گرفتهزمینـه گلی )گـل اند. به طور کلی پش

درصد از اين  34تا  14اجزای اسـکلتی و غیراسـکلتی بین

دهند. درصــد نســبتاً بالايی از ريزرخســاره را تشــکیل می

ـــتیبان، بیروزنداران پلانکتونیک در يک زمینه گل انگر پش

ساره، در يک دريای ژرف با انرژی کم نشست اين ريزرخته

بیشـــاوی و غ؛ 2414؛ فلوگــل، 2444بــاشـــد )ژل، می

ـــرفی و همکــاران، 2414هـمکــاران،  اين (. 2423؛ ش

های نازک تا متوسط شیل و مارن ريزرخسـاره شـامل لايه

 .باشندمی

اين : 1ریزرخساااره پلاانکتونیک فرامینیفرا پکسااتون

ـــاره از  ـــد گل 25تا  55ريزرخس های ی و خردهآهکدرص

 45تا  35سیلتايت(، و بین بسـیار ريز بايوکلسـت )کلسـی

 درصــد روزنداران پلانکتونیک با درصــد غالب گلوبوترونکانا

(Globotruncana bulloides)  ــکیل ــتژينید تش و الیگوس

شده است. اين ريزرخساره در رخنمون صحرايی به صورت 

 نازکبندی های خاکستری تا کرم رنگ با لايهآهکسـنگ

شود اين ريز رخساره،  به صورت تا متوسـط لايه ديده می

دانه پشتیبان بوده که فرامینیفرهای پلانکتونیک، از اجزای 

باشــند حضور اصـلی تشـکیل دهنده اين ريز رخسـاره می

فرامینبفرهـای بلـانکتونیـک با فراوانی و تنوع  بالا در يک 

مق،  عزمینـه میکرايتی و نبود فونای مربوط به محیط کم 

نشــســت اين ريز رخســاره در يک دريای ژرف با بیانگر ته

؛ قبیشاوی و همکاران، 2414باشـد )فلوگل، انرژی کم می

(.  موجودات دريای آزاد 2423؛ شــرفی و همکاران، 2414

ــتژينید، گلوبوترونکانا(  نظیر روزنداران پلانکتونیک )الیگوس

های يهشوند و در لاتقريبا در هر سـه ريزرخساره ديده می

نشینی اند و تهنازک تا متوسـط شـیل و مارن ظاهر شــده

ـــان می ـــه عمیق را نش ـــوبــات در حوض دهنــد. اين رس

                                                 
1 Planktonic Foraminifera Wackestone 
2 Planktonic Foraminifera Packstone 

ـــاره ـــته به هـای اين محیط دارای ويژگیرخس های وابس

های هســتند و رخســاره 3ای شــلف ژرفکمربند رخســاره

(. 2414شوند )فلوگل، همسانی در اين کمربند نهشته می

ـــتژينیـد  ـــیلی و مارنی در میان لايهوجود الیگوس های ش

ـــانـه ـــلف ژرف مینش ـــد.ی محیط ش الگوی توزيع  بـاش

نشان  2ها در طول ضـخامت سـازند در شکل ريزرخسـاره

 داده شده است.
 

های مورد مدل رسوبی سازند گورپی در برش -5-1

 مطالعه

بررسی دقیق مقاطع نازک رسوبی سازند گورپی در منطقه 

ـــان ـــاره غالب اين می مورد مطـالعـه نش دهـد کـه رخس

های پلاژيکی هســتند که عموماً های رســوبی کربناتتوالی

متشـــکل از عناصـــر زيســـتی شـــناور بوده و بر اســـاس 

گذاری ( قابل نام2414های استاندارد فلوگل )ريزرخسـاره

های شـناسايی شده در بندی هسـتند. ريزرخسـارهو طبقه

دريای باز  هر دو برش مورد مطالعه شــاخص محیط عمیق

ـــطح آن بوده و تفاوت بافتی ها عموماً به دلیل تغییرات س

ــارهآب دريا می ــد. در رخس ــده از باش ــايی ش ــناس های ش

مادسـتون به سـمت پکسـتون به تدريج شرايط احیايی و 

های فاقد اکســـیژن ناشـــی از احیای ســـولفات در محیط

های با اکســیژن بیشــتر تعديل دريايی به ســمت محیط

ـــر و کندال، ؛ دی2414زين و همکاران، گردد )رامی کیس

ــــاره(. بنــابراين در اين بین می2414 ی توان ريزرخس

ترين رخساره و ريزرخساره پکستونی را مادستونی را عمیق

نبود (. 0ترين رخســاره موجود دانســت )شــکل عمقکم

ــی توربیدايت ــوبی از جمله کلس ــواهد رس ــوبات ش ها، رس

های فی، رخســـارههای ريلغزشـــی و ريزشـــی، رخســـاره

ـــلف لبهيیدی و پیزويآنکو ـــه ش ـــخص دار بیانگر یدی مش

ـــوب ـــه رس ـــازند گورپی در بخش عمیق حوض گذاری س

دانه رسوبات همواره رسوبی ژرف هایحوضه در باشـد.می

 آهکی هایرس و مارن شــیل، مانند آلی مواد از پر ريز

از جمله  باز دريای موجودات دارای که شــوندمی نهشــته

؛ 1930باشـند )لسکی، روزنداران پلانکتونیک و بنتیک می

؛ 2414؛ رازين و همکــاران، 1992بوچم و همکــاران، ون

   (.2414کیسر و کندال، دی

3 Deep shelf 
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ای ه)برش فراشبند( لازم به ذکر است نمونه: عسلویه( و ب-)برش جم  :الف  ؛ای سازند گورپیچینهسنگها در طول ستون الگوی توزیع ریزرخساره .6شکل 

  .ها مقطع نازک تهیه شدور شده و  پس از سخت و محکم شدن از آنهای مخصوص تهیه مقطع نازک غوطهشیلی به دلیل سست بودن ابتدا در چسب

Fig. 6. Distribution pattern of microfacies along the stratigraphic column of Gurpi Formation.  a (Jam-Asalouye section) and 

b (Farashband section), it should be mentioned that the samples of shahe, due to their looseness, were first immersed in special 

adhesives for preparing thin sections, and after they hardened and, the sections and thin section prepared. 
 

 

 
های دریای باز عمیق گسترش های مورد مطالعه. در هر دو برش مورد مطالعه رخسارهمدل رسوبی ارائه شده برای سازند گورپی در برش. 1شکل 

 پیدا کرده است. 

Fig. 7. Sedimentary model presented for Gurpi Formation in the studied sections. In both sections under study, deep 

open sea facies has spread. 
 

ها و (، بر اســاس ريزرخســاره2414نژاد )زارعی و قاســمی

  در تاقديها، محیط رسوبی سازند گورپی پالینوفاسـی 

اناران و کبیرکوه را در زون رســوبی لرســتان بخش عمیق 

ـــنهاد می ـــه پیش ـــینیحوض برزی و همکاران کنند. حس

(، با معرفی سـه ريزرخساره پلانکتونیک فرامینیفرا 2413)

ــتون و پلانکتونیک  ــتون، پلانکتونیک فرامینیفرا وکس پکس

فرامینیفرا مادســتون، محیط رســوبی ســازند گورپی را در 

هــای میــانی، افتــادگی دزفول و پهنــه ايــذه بــه بخشفرو

اند. ابراری خارجی و دريای باز يک شـلف ژرف نسبت داده

ــداران 1394و همکــاران ) ــــاس مطــالعــه روزن (، بر اس

ـــازنـد گورپی در جنوب باختر فیروزآباد،  پلـانکتونیـک س

های اين سازند را دريای عمیق تعیین رسوبی نهشتهمحیط
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ــمینمودند.  ــاس تلفیق 1392نژاد )بیرانوند و قاس (، بر اس

ـــاره ـــارهرخس ـــوبی، اثررخس هـا، نمودار گاما و هـای رس

های پالینولوژيکی ســازند گورپی در شــمال خاور رخســاره

را يک سیستم رسوبی کربناته زون ايذه، محیط رسوبی آن

اً اکسیژنی در قسمت نسبتاکسیژن تا بیانرژی، آرام کمکم

ــا ــای ب ــد. دارابی و همکــاران عـمیق دري ز تعیین نمودن

ــبت فرامینیفرهای پلانکتونیک به 2410) ــاس نس (، بر اس

ـــازند گورپی در  فرامینیفرهـای بنتیـک، عمق ديرينـه س

تا  454تاقدي  سـلطان، حوضـه رسـوبی لرستان را بین  

ــنهاد داده 244 (، 1399پناه و همکاران )اند. عظاممتر پیش

ـــتو ـــت مادس ـــاره بايوکلس ـــه ريزرخس ن، پلانکتونیک س

فرامینیفرا وکســتون و پلانکتونیک فرامینیفرا پکســتون را 

شناسی مورگاه )زون فارس( در سـازند گورپی، برش چینه

ــاره ــايی کردند و اين ريزرخس ــناس ها را به بخش عمیق ش

 اند. حوضه نسبت داده

 

 بحث -2 -5

رسوبی و حتی تعیین تغییرات بررسـی عمق ديرينه حوضه

ـــی میعمق ديرينـه،  توانـد کاربردهای زيادی برای بررس

ـــی عواملی که به میزان محیط ـــوبی و همچنین بررس رس

عمق آب بستگی دارند. تغییرات عمق ديرينه، ديد کلی از 

ی رســـوبی در زمان روند پیشـــروی و پســـروی حوضـــه

آورد که در مطالعات های رسوبی به وجود میلايه نشینیته

شناسی مورد استفاده شـناسی و زيست چینهسـنگ چینه

هــای گیرد. عواملی نظیر ذخــاير غــذايی، جريــانقرار می

ی سطحی آب، شوری، اکسیژن، نفوذ نور، چگالی و چرخه

 دهد وآب شـرايط زيستی روزنداران را تحت تأثیر قرار می

ترين عوامل دخیل در اين امر،  عمق آب است يکی از مهم

ک یدوره ژوراســ فرامینیفرهای (.2415)هارت و همکاران، 

و کرتاسـه بر اساس عمق زيستگاهشان به دو گروه تقسیم 

شوند: گروه اول اشکال دارای خار، که در نزديکی سطح می

ــکال بدون خار، که در آب زندگی می کنند و گروه دوم اش

 کنند که با افزايش عمقمناطقی با عمق بیشتر زندگی می

ـــبـت فرامینیفرهـای پلـانکتون به کف ش افزايزی نیز نس

ی زمانی (. در محدوده2411يـابـد )مارای و همکاران، می

ـــه، افراد مختلفی مطالعاتی بر روی انواع  مربوط به کرتاس

توان بــه انــد. از اين میــان میهــا انجــام دادهمورفوتــايــپ

؛ هارت 1999؛ هارت، 1933وود، تحقیقات )کارون و هومه

                                                 
1 keel 

. ( اشـــاره نمود2413؛ هــارت و هــاين ، 1999و بیلی، 

ــالـئواکولوژی 2415)هــارت و هـمـکــاران،  ( بـر روی پ

ــه ــه حوض ی اقیانوس اطل  و خلیج فرامینیفرهای کرتاس

ـــت. چکیده ی اين تحقیقات مکزيـک، مطـالعـه نموده اس

ـــت که فرم ـــکل در مناطق بیـانگر اين اس های گلبولی ش

تر،  در منــاطق عمیق  1هــای دارای زوارتر و فرمعمقکم

ـــبــت فرزنــدگی می زی بــه امینیفرهــای کفکننــد. نس

ـــه ـــوبی فرامینیفرهـای پلانکتون بیانگر عمق حوض ی رس

( 2444(. در تحقیقی ديگر )هارت، 2444باشد )هارت، می

ــار بر روی رابطــه ی بین تکــامــل ظــاهری برای اولین ب

ی فرامینیفرهای پلانکتون با عمق دريا بحث کرد. در ادامه

؛ 1933د، وواين بحـث محققین ديگر مثل )کارون و هومه

ـــار مطالعات خود 1999؛ هـارت، 1935کـارون،  ( با انتش

وجود يـک رابطـه بین تکامل ظاهری و عمق دريا را تأيید 

ـــدف 1999کردنـد. )هارت،  ـــت که تکامل ص ( معتقد اس

فرامینیفرهای پلانکتون در اواخر کرتاسه، به دلیل افزايش 

ـــت. در واقع اين  ـــطح جهانی بوده اس عمق دريـاها در س

معتقدند که با افزايش ســطح آب درياها در زمان محققین 

ـــمت  ـــه بـالايی، فرامینیفرهای پلانکتون نیز به س کرتـاس

تر شــدن شــکل صــدف و تغییر از ســمت اشــکال پیچیده

ـــکـال زواردار رفته ـــمـت اش اند. )کارون و گلبولی بـه س

( بر اين بــاورنــد کــه بین مــدت زمــان 1933وود، هومــه

ـــچرخه ـــدف آن يک ی زندگی يک فرامینیفر و ش کل ص

ـــت. فرامینیفرهـايی با چرخه ی زندگی ارتبـاط برقرار اس

ـــتر مهاجرت میطولانی کنند تا در عمقی تر به اعماق بیش

هــا ی زنــدگی آنقرار گیرنــد کــه چگــالی آب برای ادامــه

ی تر است. در همین راستا اين فرامینیفرها پوستهمناسـب

ـــکـل گلبولی خاتری ايجـاد میپیچیـده رج کننـد و از ش

ـــوند.می ـــده بر روی فرامینیفرهای  ش تحقیقات انجام ش

ـــان می دهد که هر يک از اين جانوران با پلـانکتونیک نش

اعماق بخصوصی از ستون آب سازگاری دارند. اولین گروه 

فرامینیفرهای شـناور که در ژوراسـیک میانی ظاهر شدند 

های گرم و کم عمق ای بودند و در آبدارای اشـکال ساده

(. مطـالعه اين 1933انـد )برگر و همکـاران، کردهزنـدگی 

وط ها،  مربگروه فسیلی نشان داد که تفاوت اصلی بین آن

(. ســپ  1933برگر و همکاران، ) شــودبه ســطح نافی می

Rotalipora, Heterohelix  ـــدنـد که مربوط به ظـاهر ش

 کیهای با عمق کم تا متوسط هستند. در انتهای ژوراسآب
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دار ظاهر شــدند که های کارناولین فرمو ابتدای کرتاســه 

ـــاس مربوط بــه آب ـــتنــد. بر اس هـای بـا عمق زيـاد هس

خصـوصـیات مورفولوژيکی، تاکســونومی و عمق سه گروه 

بران شـــناور قابل شـــناســـايی اســـت مورفوتايپ از روزن

( که عبارتند 2443؛ آبراموويچ و همکاران، 1939)مارتینز، 

ـــفر تا های کهای مربوط به آبفرم -1از:  م عمق )بین ص

ـــدف متر(، نمونـه 54 هــای مربوط بــه اين عمق دارای ص

های بنتونیک و فرم Heterohelixمســتقیم هســتند، مثل 

؛ بوئرسوما و 1924است )باندلی و آرنار،  Lenticulinaمثل 

ـــیلوا،  ؛ آبراموويچ و 1939؛ مــارتینز، 1933پـرمولی س

ش در (. کاه2414؛ گـالـالـا و همکاران، 2443همکـاران، 

عمق معمولا با افزايش دما، شـوری و اکسیژن همراه است. 

تا  54های با عمق متوسط )بین های مربوط به آبفرم -2

ــه 144 ــــدف متر(، نمون ــه اين عمق ص هــای مربوط ب

ـــرده و کـارن ـــپیرال بـا حجرات فش های ابتدايی تروکوس

های مربوط فرم -Praeglobotruncana .3هســتند، مانند 

های مربوط متر(، نمونه 144تر از ق )پايینهای عمیبه آب

ـــپیرال با حجره ـــدف تروکوس های به اين عمق، دارای ص

ــتند، مانند  ــرده و کارن هس . فراوانی Globotruncanaفش

ــاناين فرم ــت )باندلی و ها نش دهنده محیط عمیق آب اس

ــالــا و 2443؛ آبراموويچ و همکــاران، 1924آرنــار،  ؛ گــال

(. افزايش 2411و همکــاران، ؛ فیلکوم 2414همکــاران، 

عمق آب،  با کاهش شوری، دما و اکسیژن همراه است. بر 

اسـاس مطالعات صـورت گرفته توسط )دالوند و همکاران، 

(، در هر دو برش مورد مطالعه، ســن ســازند گورپی 2419

ــتین تعیین گرديده  ــتريش ــانتونین تا اواخر مائس اواخر س

ـــت. با توجه به فراوانی فرامینیفرهای  پلانکتون در اين اس

ـــتفــاده از مورفوتــايــپ ـــازنــد اس هــای فرامینیفرهــای س

ــه ی پلانکتونیک، جهت تعیین تغییرات عمق ديرينه حوض

 های مورد مطالعه روشی مناسب استرسـوبی آن در برش

ــد و هـمکــاران،  ــه همین منظور انواع 2419)دالـون (. ب

های برداشـت شـده شـمارش شد و ها در نمونهمورفوتايپ

ـــبـت  )مربوط به مناطق کم  2و 1های بین مورفوتايپنس

تر( به )مربوط بـه منـاطق عمیق 3تر( و مورفوتـايـپ عمق

شــکل يک درصــد مشــخص گرديد. اين درصــد از طريق 

ـــت 1994ی )وندرز وان، رابطـه ( طبق فرمول زير به دس

 آمده است. 
P% = (P/P+B) × 100 
D = e (3.58718+ (0.03534 × %P)) 

 

)عدد نپر و برابر  e)عمق ديرينه(،  Dبا توجه به رابطه بالا، 

)تعداد   P)درصد فرامینیفرهای پلانکتون(،  %P(، 01/2با 

تعداد فرامینیفرهای   Bفرامینیفرهای پلانکتونیک( و

به عنوان شاخص عمق  3بنتونیک است. درصد مورفوتايپ 

درصد  1ديرينه در نظر گرفته شده است. در جدول 

به همراه تعداد فرامینیفرهای پلانکتونیک و  3تايپ مورفو

ازند گورپی، در ـهای ستهـرينه نهشـبنتیک و عمق دي

های مورد مطالعه نشان داده شده است. شايان ذکر برش

نمونه  40های مورد مطالعه تعداد است از بین تمام نمونه

جهت مطالعات سیستماتیک انتخاب شده است. مابقی 

ظیر ـتونیک بوده )نـقد روزنداران پلانکها يا فانمونه

های مادستونی( و يا اينکه درصد روزنداران آن رخساره

نمونه انتخاب شده که دارای  40بسیار کم بوده و لذا 

ن باشند. تصاوير برخی از ايبیشترين تنوع جن  و گونه می

 الف نشان داده شده است. - 4روزنداران در شکل 
 

 شناسی فراشبندهای برش چینهمورفوتایپ

شناسی فراشبند سه مورفوتايپ شناسايی در برش چینه

 شده است که شامل:

  Heterohelix spشامل جن   1مورفوتايپ  

 Rugoglobigerina spشامل جن   2مورفوتايپ  

 ,Dicarinella asymetricaهایشامل گونه 3مورفوتايپ 

Dicarinella concavata, Globotruncana lapparenti, 

Contusotruncana fornicata, Globotruncana arca, 
Globotruncana bulloidesباشند.(. می 

گذاری از سانتونین پسین و با در برش فراشبند، رسوب

 Dicarinellaهای شود )گونهشروع می 3های مورفوتايپ

asymetrica, Dicarinella concavata, Globotruncana 

arca, Globotruncana bulloides,  Globotruncana 

lapparenti, Contusotruncana fornicata, 

Globotruncana arca, Globotruncana bulloides .) در

کاسته  3های ادامه در کامپانین پیشین، درصد مورفوتايپ

 2و  (.Heterohelix sp) 1های مورفوتايپ شود و گونهمی

(Rugoglobigerina sp.) نشانگر کاهش شوند که ديده می

ای هباشند. به سمت کامپانین میانی، مجدداً گونهعمق می

شوند که نشانگر ، به درصد زياد رويت می3مورفوتايپ 

  Globotruncanaهایافزايش مجدد عمق هستند )گونه

ventricosa, Globotruncanita  elevata, 

Globotruncana hilli, Globotruncana bulloides, 

Globotruncana arca, Contusotruncana sp., 

Globotruncana sp.  پ  از آن، هرچه به کامپانین پسین

يابند )به صورت کاهش می 3های نزديک شويم، مورفوتايپ
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 ,Globotruncana bulloidesهای اندک، گونه

Globotruncana sp., )نظیر  2و  1های مورفوتايپ و گونه(

Rugoglobigerina rugosa و Heterohelix sp. ) افزوده

 شود.شده و عمق حوضه کاسته می
 
 

، تعداد (N.Planktonic)، تعداد فرامینیفرهای پلانکتونیک (P.Morphotype 3) 1، درصد مورفوتایپ  (N.Foraminifera)تعداد کل فرامینیفرها  .2جدول 

 باشد.نازک می مقاطعها بر اساس مطالعه های مورد مطالعه. شمارش نمونهسازند گورپی در برش (Paleodepth)و عمق دیرینه  (N.Benthic)فرامینیفرهای بنتیک 

Table 1. Total number of foraminifera (N.Foraminifera), percentage of morphotype 3 (P.Morphotype 3), number of planktonic 

foraminifera (N.Planktonic), number of benthic foraminifera (N.Benthic) and paleodepth (Paleodepth) of Gurpi Formation in studied 

sections. The number of samples is based on the study of thin articles. 

Paleodepht (m) P.Planktonic N.Benthic N.Planktonic P.Morphotype 3 N. Foraminifera Sample No 

539 76.5 47 153 70 200 GU-1 

528 76 48 152 70 200 GU-2 

528 76 48 152 67 200 GU-3 

544 77 46 154 70 200 GU-4 

539 76.5 47 153 71 200 GU-5 

544 77 46 154 71 200 GU-6 

566 78 44 156 72 200 GU-7 

578 78.5 43 157 73 200 GU-8 

578 78.5 43 157 73 200 GU-9 

555 77.5 45 155 72 200 GU-10 

518 75.5 49 151 68 200 GU-11 

528 76 48 152 68 200 GU-12 

528 76 48 152 69 200 GU-13 

539 76.5 47 153 69 200 GU-14 

544 77 46 154 67 200 GU-15 

555 77.5 45 155 66 200 GU-16 

459 71.5 57 143 53 200 GU-17 

464 72 56 144 55 200 GU-18 

459 72.5 55 145 56 200 GU-19 

482 72 56 144 57 200 GU-20 

492 73.5 53 147 56 200 GU-21 

539 76.5 47 153 73 200 GU-22 

566 78 44 154 71 200 GU-23 

539 76.5 47 153 70 200 GU-24 

539 76.5 47 153 70 200 GU-25 

544 77 46 154 67 200 GU-26 

555 77.5 45 155 66 200 GU-27 

566 78 44 156 71 200 GU-28 

566 78 44 156 71 200 GU-29 

566 78 44 156 71 200 GU-30 

555 77.5 45 155 66 200 GU-31 

555 77.5 45 155 66 200 GU-32 

578 78.5 43 157 70 200 GU-33 

566 78 44 156 68 200 GU-34 

566 78 44 156 67 200 GU-35 

595 79.5 41 159 74 200 GU-36 

607 80 40 160 75 200 GU-37 

544 80 40 160 75 200 GU-38 

450 77 46 154 67 200 GU-39 

566 78 44 156 65 200 GU-40 

566 78 44 156 67 200 GU-41 

578 78.5 43 157 70 200 GU-42 

566 78 44 156 71 200 GU-43 

544 77 46 154 73 200 GU-44 

502 74 52 148 55 200 GU-45 

507 74.5 51 149 57 200 GU-46 

507 75 50 150 58 200 GU-47 
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از ابتدای ماستريشین پیشین به سمت انتهای اين اشکوب، 

های افزايش يافته )گونه 3های درصد مورفوتايپ
Globotruncanella havanensis, Globotruncana 

bulloides, Globotruncana sp.) 2و  1های و مورفوتايپ 

شوند. از ابتدای ماستريشین جز در قاعده، کمتر ديده می

دی کاهشی در ـمت انتهای آن، رونـپسین به س

دا ـشود، به طوری که در ابتديده می 3های مورفوتايپ

 ,Globotruncana aegyptiacaهای گونه

Globotruncana bulloides, Globotruncana sp., 

Contusotruncana sp., شوند. در با درصد بالا ديده می

نظیر  2و  1های نهايت افزايش درصد مورفوتايپ

Rugoglobigerina rugosa و Heterohelix sp. ديده می-

-ی رسوبی میشود که مجدداً نشانگر کاهش عمق حوضه

 باشند.

 
 )برش فراشبند( عسلویه( و ب –الف: )برش جم   ؛بررسی نوسانات تغییرات عمق حوضه رسوبی در سازند گورپی .1شکل 

Fig. 8. Investigation of fluctuations in the depth of the sedimentary basin in Gurpi Formation.  a: (jam – Asalouyeh 

section) and b: (Farashband section) 
 

 عسلویه-شناسی جمهای برش چینهمورفوتایپ

عسلويه سه مورفوتايپ  -شناسی جمدر برش چینه

 شناسايی شده است که شامل:

  Heterohelix spشامل جن    1مورفوتايپ 

 Rugoglobigerina spشامل جن   2مورفوتايپ 

 ,Dicarinella asymetrica های شامل گونه 3مورفوتايپ 

Dicarinella sp., Globotruncana bulloides باشندیم. 

ـــازنـددر اين برش، بخش قـاعـده ـــن  ای س گورپی، به س

ـــین، بـا دارا بودن گونه ـــانتونین پس  3های مورفوتايپ س

(Dicarinella asymetrica, Dicarinella sp., 

Globotruncana bulloides )باشد. در بیانگر عمق زياد می

د های قبلی درصــابتدای کامپانین پیشــین، مشــابه با برش

ـــت و گونـه 3موروفوتـايـپ   2و  1های مورفوتايپ کم اس

ــ ــدم ــن  ,.Rugoglobigerina rugosa, Hedbergella spان

Heterohelix sp. ـــمت ديـده می ـــوند اما هرچه به س ش

ــــد  ــانی پیش برويم، بر درص انـتـهــای کــامپــانین می

 Globotruncanaهای )مـاننـد گونه 3هـای مورفوتـايـپ

ventricosa, Globotruncana. hilli, Globotruncana 

bulloides, Globotruncana arca, Contusotruncana 

sp., Globotruncana sp.  شود. در ادامه و به ( افزوده می

ـــین، مورفوتــايــپ ـــمــت کــامپــانین پس  2و  1هــای س
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ــر ــظــی  ,.Rugoglobigerina rugosa Hedbergella spن

Heterohelix sp.   ـــده کـه بیـانگر کاهش عمق افزوده ش

شـروع ماسـتريشین پیشین با  باشـند.ضـه رسـوبی میحو

 1و نیز حضور تیپ  3های های مورفوتايپدرصـد کم گونه

، 3های مشـخص اسـت، اما در ادامه با درصد موفوتايپ 2و

يابد که بیانگر افزايش عمق حوضه رسوبی است افزايش می

ــه ــون ــای )گ  Globotruncana arca Globotruncanaه

falsostuarti , Globotruncana bulloides ــرف ــه ط . ب

کاهش   3های انتهای ماســتريشــین، درصــد مورفوتايپ

 1های يابد و مجدداً شـاهد حضور و افزايش مورفوتايپمی

 Heterohelix globolusa, Heterohelix pulchraمـانند 

ــتند.  ــوبی هس  هســتیم که مبین کاهش عمق حوضــه رس

 رایبنتونیک ببران پلـانکتونیـک و پراکنـدگی عمقی روزن

های مورد نظر در ســـازند گورپی نشـــان داد که اين برش

ــازند دارای عمق بین  متر بوده و مربوط به  242تا  454س

باشـــد. بر اســـاس مطالعه محیط باتیال بالايی تا میانی می

ـــبت هـای روزنانواع مورفوتـايـپ بران پلـانکتونیـک و نس

دو برش مورد بران پلــانکتونیــک بــه بنتیــک در هر روزن

ـــانتونین تا مطالعه می ـــه در زمان س توان گفت که حوض

مائیستريشتین دارای يک سیر پسرونده بوده که بیشترين 

ـــین ـــه مربوط به زمان کامپانین پس میانی و  -عمق حوض

مائیسـتريشتین پسین بوده و کمترين عمق حوضه رسوبی 

د باشـــمربوط به زمان ســـانتونین تا کامپانین پســـین می

ارائه شده  9ها در شکل تايپ(. تصاوير اين مورف3)شـکل 

 است.

 

 
 Rugoglobigerina rugosa(. ب: 2)مورفوتایپ   Heterohelix globolusaهای مورد مطالعه. الف: های برشتصاویر مورفوتایپ .9شکل 

 Heterohelix(. د: 1)مورفوتایپ  Dicarinella asymetricaج:  (.1)مورفوتایپ  Globotruncana bulloides(. پ: 1)مورفوتایپ 

punctulata   (. ه: 2)مورفوتایپHeterohelix sp  (.1)مورفوتایپ 

Fig. 9. Pictures of the morphotypes of the studied sections. a: Heterohelix globolusa (morphotype 1). b: Rugoglobigerina 

rugosa (morphotype 2). c: Globotruncana bulloides (morphotype 3). d: Dicarinella asymetrica (morphotype 3). e: 

Heterohelix punctulata (morphotype 1). f: Heterohelix sp (morphotype 2). 
 

 گیرینتیجه -6

صورت گرفته بر روی هر دو  مطالعات صحرايی و پتروگرافی

عسلويه و فراشبند نشان داد  -شناسی، جمبرش چینه

از  ها تناوبیشناسی غالب سازند گورپی در اين برشسنگ

 باشد که با ناپیوستگیهای خاکستری رنگ میمارن و شیل

فرسايشی بر روی سازند سروک قرار گرفته و خود توسط 

سازند پابده به ای واحد شیلی ارغوانی رنگ بخش قاعده

ت اند. مطالعاصورت ناپیوستگی فرسايشی پوشیده شده

های مورد مطالعه منجر به شناسی بر روی برشسنگ

های بايوکلست مادستون، فرامینیفرا شناسايی ريزرخساره

پلانکتونیک وکستون و فرامینیفرا پلانکتونیک پکستون 

ها به همراه نسبت درصد گرديد که اين ريزرخساره

ینیفرهای پلانکتونیک به فرامینیفرهای بنتونیک و فرام

ورپی در ـازند گـشان داد که سـن 3درصد مورفوتايپ 

های عمیق يک حوضه )بخش بالايی تا میانی منطقه بخش

گذاری کرده متر رسوب 242تا  454باتیال( با عمقی بین 
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بران های روزناست. بر اساس مطالعه انواع مورفوتايپ

 (P/B) بران پلانکتونیک به بنتیکسبت روزنپلانکتونیک و ن

توان نتیجه گرفت که در هر دو برش مورد مطالعه، می

گذاری در زمان سانتونین تا مائیستريشتین حوضه رسوب

دارای سیری پسرونده بوده که بیشترين عمق حوضه مربوط 

میانی و مائیستريشتین  -های کامپانین پسینبه زمان

های مادستونی تا وکستونی بوده پسین با گسترش رخساره

و کمترين عمق حوضه رسوبی مربوط به زمان سانتونین تا 

های وکستونی تا کامپانین پسین با گسترش رخساره

 اشد. بی رسوبی زاگرس میپکستونی در اين بخش از حوضه
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Abstract 

The purpose of this research is to investigate the microfacies, sedimentary environment and paleodepth 

fluctuations of the Gurpi Formation sedimentary basin in southwestern Iran. Lithological and facies 

studies led to the identification of three microfacies related to the deep parts of a basin. The absence of 

sedimentary evidences such as calcareous turbidities', slip and fall sediments, reef facies, anchoid and 

pisoid facies characteristic of the edged shelf indicates the deposition of Gurpi Formation in a deep part 

of the basin. Based on the ratio of the percentage of planktonic foraminifers to benthic foraminifers and 

the percentage of morphotype 3 and using the formula D = e (3.58718+ (0.03534 × P%)) for the major 

parts of the Gurpi Formation in the studied sections, a depth between 450 and 602 meter was introduced, 

which indicates the sedimentation of the facies of this formation in the deep part of the basin. The 

abundance of planktonic foraminifera such as Oligosteginid and Globotruncana in the facies of this 

formation indicates that these sediments were deposited in a deep basin, so that the facies of this 

environment have characteristics related to the deep shelf facies belt. Examining the paleodepth changes 

of the Gurpi Formation sedimentary basin based on the morphotypes of planktonic foraminifers in the 

studied sections, indicates that the Gurpi Formation had a regressive trend, and this trend is consistent 

with the trend of its sedimentary deposits based on the foraminifera morphotypes. The type where the 

maximum depth of the basin is during the Late-Middle Campanian and Late Maeistrichtian with the 

expansion of mudstone to wackestone facies and the lowest depth of the sedimentary basin is related to 

the Santonian to late Campanian with the expansion of wackestone to packstone facies. 
 

Keywords: Gurpi Formation, Sedimentary environment, Microfacies, Morphotype 

 
Introduction 

Determining the paleodepth is very important 

in the knowledge of ancient sedimentary basins 

and their analysis. The main importance of this 

issue is in reconstructing the history of uplift 

and subsidence of the sedimentary basin. 

Nowadays, microfossils are usually used to 

determine the depth of the sedimentary basin. 

In this method, benthic and planktonic species 

distribution patterns are used. The extensive 

use of benthic and planktonic foraminifera to 

reconstruct ancient environments due to the 

great variety and abundance in sediments, their 

presence from the Cambrian to the present era 

and their wide range of life from shallow to 

deep brackish waters. It is the deepest part of 

the ocean. Factors such as food reserves, 

surface water flows, salinity, oxygen, light 

penetration, density and water cycle affect the 

living conditions of foraminifera, and one of 

the most important factors involved in this is 

water depth. In such a way that the ratio of 

planktonic to benthic foraminifera increases 

with increasing depth. Also, the ratio of benthic 

foraminifera to planktonic foraminifera 

indicates the depth of the sedimentary basin. 

Gurpi formation is the shale series, which is 

well developed in the south-west of Iran. 

Usually, this formation is placed on the 

limestone formation of Ilam. In the highlands 

of Zagros and Central Fars, where the Ilam 

Formation gives a facies change to the Gurpi 

Formation, the Gurpi Formation is placed on 

the Sarvak Formation through erosional 

unconformity after the Cenomanian-Turonian. 

In such a situation, the age of the lower layers 

212 

 



  2241، پاییز و زمستان 12، شماره 21دوره کاربردی،  شناسیرسوب

 

 

of the Gurpi Formation reaches Santonian. 

Gurpi Formation in Zagros is very important 

because it covers the Cretaceous-Paleogene 

boundary and also has the ability to be the 

source rock and cover rock of the reservoirs in 

Sarvak Formation. Also, considering that the 

sedimentation environment of this formation is 

open and deep sea, this formation has a good 

talent for studying biostratigraphy using 

planktonic fossil groups. A careful study of 

these biozones and determining the age of the 

deposits provides the possibility of matching 

with other parts of the world. The purpose of 

this research is to study the microfacies and 

sedimentary environment of Gurpi Formation 

and the use of morphotypes of this formation 

in the investigation of paleodepth fluctuations 

in Zagros sedimentary basin, south-western 

Iran. Since these studies are conducted for the 

first time in the studied area, it is hoped that the 

results of this research will be key for other 

researchers in the future. Two stratigraphic 

sections of Gurpi Formation sediments were 

sampled and studied, which were named Jam-

Asalouyeh stratigraphic section and 

Farashband stratigraphic section. Jam - 

Asalouyeh stratigraphic section is located 35 

km northeast of Jam. The communication 

routes of this area are the main road of Shiraz-

Asalouyeh (South Pars region). The 

geographical coordinates of this section are 26 

˚52 ˝03 east longitude and ˝12 ́43 ˚28 north 

latitude. Farashband stratigraphic section of 

Gurpi formation sediments, which is accessible 

from the main road of Firozabad - Farashband, 

this stratigraphic section is located in the north 

of Farashband city. The geographical 

coordinates of this section are 28 ́53 ́15 ́ north 

latitude and ́ 05 ́ 07 ́ 52 ́ east longitudes. 
In the studied area, the lower border of Gurpi 

Formation is with Sarvak Formation, which is 

an erosional unconformity and is characterized 

by dissolution holes and horizons of iron oxide. 

The upper border of Gurpi Formation is with 

shale Pabdeh Formation, which is also an 

erosional unconformity and many traces of iron 

oxide can be observed in it. The presence of 

Sarvak limestone formation can also be seen in 

the lower border of Gurpi formation in this 

area. In both sections, the Gurpi Formation is 

placed on the Sarvak Formation and is itself 

covered by the Pabdeh Formation. According 

to the structural division of Iran by Falcon, 

1974, James and Wynd, 1965, and Stocklin, 

1971, the Farashband section was located in the 

folded Zagros and structurally, it is located in 

the Inner Fars region. The Jam-Asalouyeh 

stratigraphic section is also structurally folded 

in the Zagros zone and is located in the 

hinterland of Bandar Abbas. 
 

Materials and methods 

In order to study the microfacies and 

sedimentary environment of Gurpi formation 

in the stratigraphic sections of Jam - Asalouyeh 

and Farashband respectively, 135 and 113 rock 

samples were taken with regular sampling 

intervals of 1 to 1.5 meters. All the collected 

samples were transferred to the laboratory for 

the preparation of microscopic thin sections, 

and after preparing the thin sections, they were 

studied using an Olympus-BH2 optical 

microscope. Dunham's classification (1962) 

was used for the naming of rocks (petrography) 

and Flügel classification (2010) was used for 

the interpretation of microfacies and 

sedimentary environment. In order to 

determine the paleodepth of the sedimentation 

basin of Gurpi formation in the desired 

sections, 200 fossil samples corresponding to 

47 thin section samples were randomly 

selected and studied by binocular optical 

microscope. At first, the ratio of planktonic to 

benthic foraminifera and then their ancient 

depth was determined. 
 

Results and discussion 
According to the geological map of the studied 

area, the lower boundary of Gurpi Formation in 

both studied sections is Sarvak Formation, and 

the boundary of these two formations is an 

erosional discontinuity. In most areas of Fars, 

Gurpi Formation does not have much 

lithological diversity, like the sections studied; 

it is mainly composed of marl and gray shale. 

The thickness of Gurpi Formation in Jam-

Asalouyeh section is 166 meters and in terms 

of rock strata, it includes the following shale 

and marl rock units. Also, the thickness of this 

formation in the Farashband section is 144 

meters, and in terms of rock strata, it includes 

the following shale and marl units. The age of 

Gurpi Formation in both sections studied is 

based on Campanian-Maastrichtian fossil 

contents. In these sections, three carbonate 

microfacies (Bioclast mudstone, planktonic 

foraminifera wackestone and planktonic 

foraminifera packstone) and one Chilean facies 

corresponding to an open sea facies belt (deep 
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shelf) have been identified. This facies belt has 

three carbonate microfacies and one shale 

facies in both Jam-Asalouyeh section and 

Farashband section. The identified microfacies 

are equivalent to facies number 3 from the 

standard facies of Flugel (2010) and are related 

to the deep shelf facies belt. The supporting 

mud of these microfacies, along with the 

presence of planktonic foraminifers floating in 

a mud field, indicates that these microfacies 

settled in a calm environment and away from 

any environmental disturbances, so that these 

microfacies The facies were deposited in a 

low-energy and low-oxygen environment of 

the open sea and below the level of the effect 

of storm waves. Open sea organisms such as 

planktonic foraminifera (Oligosteginid, 

Globotruncana) can be seen in almost all three 

microfacies and have appeared in thin to 

medium layers of shale and marl and show the 

deposition of these sediments in the deep basin. 
The facies of this environment have 

characteristics associated with the deep shelf 

facies belt and similar facies are deposited in 

this belt (Flugel, 2010). The presence of 

oligostegenides between the shale and marl 

layers indicates a deep shelf environment. The 

absence of sedimentary evidence including 

calcic turbidities, slip and fall sediments, riffle 

facies, anchoidal and pizoidal facies 

characteristic of the edged shelf indicates the 

deposition of the Gurpi formation in the deep 

part of the basin. Deep sedimentary basins are 

always deposited with fine-grained sediments 

rich in organic matter such as shale, marl and 

calcareous clays, which contain open-sea 

organisms including planktonic and benthic 

organisms. In Farashband section, 

sedimentation starts from late Santonian and 

with 3 morphotypes (Dicarinella asymetrica, 

Dicarinella concavata, Globotruncana arca, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana 

lapparenti, Contusotruncana fornicata, 

Globotruncana arca, and Globotruncana 

bulloides species). Next, in the previous 

Campanian, the percentage of morphotypes 3 

decreases and species of morphotypes 1 

(Heterohelix sp.) and 2 (Rugoglobigerina sp.) 

are seen, which indicate a decrease in depth. 
Towards the Middle Campanian, species of 

morphotype 3 are again seen in high 

percentages, which indicate a further increase 

in depth (species Globotruncana ventricosa, 

Globotruncanita elevata, Globotruncana hilli, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana arca, 

Contusotruncana sp., Globotruncana sp. after 

As we get closer to the late Campanian, 

morphotypes 3 decrease (slightly, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana sp.) 

and morphotypes 1 and 2 (such as 

Rugoglobigerina rugosa and Heterohelix sp.) 

increase and the depth The basin is reduced. 
From the beginning of the previous 

Maastrichtian towards the end of this period, 

the percentage of morphotypes 3 increased 

(Globotruncanella havanensis, Globotruncana 

bulloides, and Globotruncana sp) and 

morphotypes 1 and 2 are less common except 

at the base. From the beginning of the late 

Maastrichtian towards its end, a decreasing 

trend can be seen in the 3 morphotypes, so that 

at the beginning, Globotruncana aegyptiaca, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana sp., 

Contusotruncana sp. species are seen with a 

high percentage. Finally, increasing the 

percentage of morphotypes 1 and 2 such as 

Rugoglobigerina rugosa and Heterohelix sp. It 

can be seen that they again indicate the 

decrease in the depth of the sedimentary basin. 
In this section, the basal part of the Gurpi 

formation, of Late Santonian age, with the 

presence of morphotype 3 species (Dicarinella 

asymetrica, Dicarinella sp., and Globotruncana 

bulloides) indicates great depth. At the 

beginning of the previous Campanian, similar 

to the previous sections, the percentage of 

morphotype 3 is low and species of 

morphotype 1 and 2 such as Rugoglobigerina 

rugosa, Hedbergella sp., Heterohelix sp. are 

seen, but as we move towards the end of the 

Middle Campanian, the percentage of 3 

morphotypes (such as Globotruncana 

ventricosa, Globotruncana. hilli, 

Globotruncana bulloides, Globotruncana arca, 

Contusotruncana sp., Globotruncana sp.) 

increases. Next and towards the late 

Campanian, morphotypes 1 and 2 such as 

Rugoglobigerina rugosa Hedbergella sp., 

Heterohelix sp.  It is added that they indicate 

the decrease in the depth of the sedimentary 

basin. The beginning of the previous 

Maastrichtian is characterized by a low 

percentage of species of morphotypes 3 and the 

presence of types 1 and 2, but then the 

percentage of morphotypes 3 increases, which 

indicates the increase in the depth of the 

sedimentary basin (species of Globotruncana 

arca, Globotruncana falsostuarti, and 
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Globotruncana bulloides. Towards the end of 

the Maastrichtian, the percentage of 

morphotypes 3 decreases and we again see the 

presence and increase of morphotypes 1 such 

as Heterohelix globolusa, Heterohelix pulchra, 

which indicate a decrease in the depth of the 

sedimentary basin In the Gurpi Formation, it 

showed that this formation has a depth between 

450 and 602 meters and is related to the upper 

to middle bathiyal environment. Based on the 

study of planktonic foraminifera morphotypes 

and the ratio of planktonic to benthic 

foraminifera in both studied sections, it can be 

said that the basin had a receding course during 

the Santonian to Maastrichtian period, and the 

maximum depth of the basin corresponds to the 

late Campanian period. - Middle and late 

Maeistrichtian, and the lowest depth of the 

sedimentary basin correspond to the late 

Santonian to late Campanian period. 
 

Conclusion 
Field and petrographic studies conducted on 

both stratigraphic sections, Jam-Asalouyeh and 

Farashband, showed that the predominant 

lithology of Gurpi Formation in these sections 

is an interval of marl and gray shales with 

erosional discontinuity on the formation. 

Sarvak is placed and covered by the purple 

shale unit of the basal part of Pabdeh formation 

as an erosional discontinuity. Petrographic 

studies on the studied sections led to the 

identification of mudstone bioclast 

microfacies, wackestone planktonic 

foraminifera and Paxton planktonic 

foraminifera. These microfacies together with 

the percentage of planktonic foraminifera to 

benthic foraminifera and the percentage of 

morphotype 3 showed that the Gurpi formation 

in The deep parts of a basin (the upper to the 

middle part of the bathiyal region) have been 

deposited with a depth between 450 and 602 

meters. Based on the study of planktonic 

foraminifera morphotypes and the ratio of 

planktonic to benthic foraminifera (P/B) in 

both studied sections, it can be concluded that 

the sedimentation basin during the Santonian to 

Maastrichtian period had a receding saturation, 

which is the most The depth of the basin is 

related to the late Campanian and late 

Maastrichtian times, and the lowest depth of the 

sedimentary basin is related to the Santonian to 

late Campanian times in this part of the Zagros 

sedimentary basin. 
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